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اقتصاد

در این تحلیل، ما به موضوعی اشاره می‌کنیم که شبکه‌های تحلیل 

اقتصادی کمتر به آن توجه کرده‌اند و این موضوع به‌همراه اخبار 

تلخ بازارهای ارز، انرژی و طلا به‌کلی فراموش شـــده اســـت. این 

چیزی نیست جز فرار دلار و سرمایه ارزی از ایران و مهاجرت پول به 

کشورهای همسایه یا دیگر کشورهای جهان. متاسفانه گزارش‌های 

این بخش بسیار نگران‌کننده است. در این گزارش که ابعاد مختلف 

موجودی ســـرمایه را در دهه‌های 80 و ۹۰ مورد بررسی قرار داده، 

نشـــان می‌دهد در این سال‌ها با خروج 158میلیارد دلار سرمایه 

از اقتصاد، کشور با افول جدی حساب سرمایه روبه‌رو بوده است. 

بدترین سطح از خروج سرمایه، مربوط به ‌سال۱۳۹۶ است که حدود 

۲۰میلیارد دلار برآورد شـــده است. شواهد موجود نشان می‌دهد 

خالص حساب سرمایه کشور در دهه۹۰ با نزول ۹۳میلیارد دلاری 

روبه‌رو بوده است. شاهد خارجی این موضوع خرید بیش از ۷هزار 

باب منزل در سال۲۰۲۰ در کشور ‌ترکیه توسط خریداران ایرانی 

بوده است. حجمی عظیم از سرمایه‌گذاری احتیاطی که ناشی از 

بی‌ثباتی پیوسته اقتصاد ایران در دهه۹۰ بوده و ۱۷درصد از کل 

خانه‌های به‌فروش‌رفته در ‌ترکیه در سال۲۰۲۰ را شامل می‌شود. 

بررسی روند خروج سرمایه در ایران نشان می‌دهد چه در سال‌هایی 

که اقتصاد از خوش‌بینی و ثبات برخوردار بوده )مانند سال1395( 

و چه در ســـال‌هایی که اوج بدبینی‌های بین‌المللی و اقتصادی 

)سال1397( حاکم بوده، خروج سرمایه نه‌تنها قطع نشده بلکه با 

قدرت نیز افزایش پیدا کرده است. مثلا در سال1399 که کشور 

با کمبود ارز روبه‌رو بوده نیز حدود 6میلیارد دلار ارز از کشور خارج 

شده که آمار عجیبی است. یکی از مواردی که در خروج سرمایه کمتر 

به‌نظر می‌آید، کنترل حساب سرمایه توسط مقامات پولی و مالی 

است. به‌طور مثال براساس آمار در حدود 620صرافی مجاز ارزی 

در کشور درحال فعالیت است و درکنار آنها نیز شبکه‌ گسترده‌ای از 

صرافان و دلالان غیرمجاز ارزی وجود دارند که کشور را با مخاطرات 

جدی روبه‌رو کرده‌اند. شـــاید جالب باشد که یکی از دلایل خروج 

زودهنگام اقتصادهای شرقی از بحران سال2008 همین کنترل 

حساب سرمایه از طریق محدودیت در فعالیت صرافی‌ها و خروج 

و ورود ارز بوده که تجربه قابل بررسی‌ای است. 

پرواز 171 میلیارد دلاری سرمایه از ایران
متاســـفانه خروج سرمایه از ایران، بسیار نگران‌کننده شده است. 

خروج ســـرمایه در ایران خاصه در یک دهه اخیر به بهانه اهداف و 

مقاصد مختلف انجام‌شده که همگی به‌دلیل ضعف شاخص‌های 

سرمایه‌گذاری و عدم‌سهولت تجارت و بی‌اعتمادی به محیط اقتصاد 

کلان بوده است. بررسی آمارهای اعلام شده از سوی بانک مرکزی 

نشـــان می‌دهد که طی 16 سال گذشته یعنی از سال 1384 تا 

1399 حدود 170 میلیارد و 617 میلیون دلار ســـرمایه از کشور 

خارج شده که در چند سال اخیر اوج آن را در خرید و سرمایه‌گذاری 

مسکن در کشورهای همسایه مثل ترکیه، گرجستان و امارات توسط 

ایرانیان می‌بینیم. علاوه‌بر خروج سرمایه‌گذاری، روندهای معکوس 

و ورود سرمایه و سرمایه‌گذار‌ها به اقتصاد کشور به‌دلیل تحریم‌ها 

بسیار کاهش یافته و باید هزینه استهلاک پروژه‌ها را به این موضوع 

اضافه کنیم. تعداد زیادی از ســـرمایه‌گذاران بین‌المللی به دلیل 

تحریم‌های ایران سرمایه‌گذاری‌‌های خود را پس گرفته یا پروژه‌های 

خود را متوقف کرده‌اند. از طرفی روند سرمایه‌گذاری در کشور طی 

پنج سال گذشـــته منفی بوده و نرخ استهلاک از سرمایه‌گذاری 

فراتر رفته است که نکته جالب توجهی است. میزان خروج سرمایه 

درحالی گویای اثر تحریم و سیاستگذاری اقتصادی غلط بر بنیه 

اقتصاد ایران است که پیش‌تر بسیاری از کارشناسان اقتصادی از 

دهه ۹۰ به‌عنوان دهه سوخته و از دست رفته یاد کردند که در آن 

نه‌تنها میانگین رشد اقتصادی کشور به‌صفر رسید که تشکیل سرمایه 

نیز در این دوره منفی شد و هزینه تولید هم به‌شدت بالا رفت. کنار 

هم قرار دادن این گزاره‌ها نشان می‌دهد فوریت تغییر ریل اقتصاد 

چه‌اندازه حیاتی است. از آنجا که فرار سرمایه از کشور نشانه خالی 

شدن ظرفیت اقتصاد برای رشد و خلق ثروت است، خروج حدودا 

158 میلیارد دلار ســـرمایه از کشور تبعات بسیاری برای کشور در 

دهه پیش‌رو در پی دارد. 

خروج سرمایه حتی
در سال‌های ثبات و خوش‌بینی 

خروج ســـرمایه یک پدیده اقتصادی-اجتماعی است که عواملی 

نظیر نبود چشـــم‌انداز مناسب در وضعیت سیاسی و اقتصادی، 

خلأهای موجود در سیاست عمومی کشور در حمایت از سرمایه، 

موانع کســـب و کار و دشوار بودن فعالیت‌های اقتصادی، ریسک 

بالای سرمایه‌گذاری، تمایل به زندگی خارج از مرزهای کشور و اخذ 

اقامت در کشورهای خارجی در آن دخیل است. همچنین مهم‌ترین 

مصادیق خروج سرمایه از کشـــور مواردی نظیر سرمایه‌گذاری و 

خرید دارایی‌ها در خارج کشور، مانند خرید مسکن، سرمایه‌گذاری 

درقالب احداث شرکت یا خرید دارایی مالی )اوراق بهادار، سپرده 

بانکی یا رمز ارزها( است. همچنین مهم‌ترین سازوکار خروج سرمایه 

استفاده از ارز حاصل از صادرات غیرنفتی است. با این وجود به‌نظر 

می‌رسد که خروج سرمایه در ایران سوای از دلایل قابل توجیه از روند 

غیرقابل توجیهی برخوردار است که نشان می‌دهد این امر درواقع 

»عادت اقتصادی« و یا حتی فرهنگ اقتصادی ایرانیان شده است.

محاسبه دقیق خروج ســـرمایه کار دشورای است، اما می‌توان با 

بررسی »حساب سرمایه« که داده‌های آن توسط بانک مرکزی منتشر 

می‌شود به بخشی از واقعیت دست یافت. بیشترین کسری حساب 

سرمایه طی 10 سال اخیر نیز به ‌سال ۱۳۹۶ اختصاص داشته که 

19/4 میلیارد دلار است. براساس آمارهای بین‌المللی جریان ورودی 

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی )FDI( ایران در سال ۲۰۲۰ نسبت 

به ‌۲۰۱۹ حدود ۱۱ درصد افت داشته است. از جمله عواملی‌ که در 

تضعیف حساب سرمایه کشور موثر است، عدم‌جذب سرمایه‌گذاری 

مستقیم خارجی و خروج سرمایه از کشور است که بخشی از خروج 

ســـرمایه هم مربوط به‌خرید املاک در سایر کشورهای همسایه 

به‌ویژه ‌ترکیه، اختصاص دارد. ایرانیان با ســـهم 17/4 درصدی از 

تعداد املاک و مســـتغلات فروخته‌شده به‌خارجی‌ها در ‌ترکیه در 

سال ۲۰۲۰ و کسب رتبه‌اول، تعداد ۷ هزار و ۱۸۹ واحد مسکونی 

را در این ســـال خریداری کرده‌اند که در مقایسه با سال ۲۰۱۹ از 

افزایش ۳۳ درصدی هم برخوردار بوده است. اما اینکه می‌گوییم 

خروج ســـرمایه در ایران مزمن شده و روند آن گاهی بدون توجیه 

اســـت، منظور چیست؟ بر اساس ارقام ذکر شده در متن و نمودار 

مشخص است که در سال‌های 1395 و 1396 که اقتصاد ایران 

در خوش‌بینی‌های برجامی سیر می‌کرده نیز به ترتیب 18 و 19 

میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده و روند رو به رشدی را طی 

کرده است. حتی می‌بینیم که در سال 1397 که با خروج آمریکا و 

شوک عظیم تحریمی مواجه بودیم، 16 میلیارد دلار سرمایه از ایران 

خارج شده که درواقع ادامه روند سال‌های قبل‌تر است. بنابراین 

به‌نظر می‌رسد که خروج سرمایه در ایران که در این دو دهه پررنگ‌تر 

شده، تماما با عوامل روز و مرسوم قابل توجیه نبوده و احتمالا دید 

بلندمدت فعالان اقتصادی است که باعث خروج سرمایه از ایران 

حتی در سال‌های خوش‌بینی و ثبات شده است. 

ارقام عجیب از سرمایه‌گذاری
در ترکیه و امارات 

سرمایه ایرانی‌ها به‌واسطه فقدان آمارهای رسمی چندان قابل رصد 

نیست، اما در برخی کشورها ازجمله امارات و ترکیه میزان خروج 

سرمایه به این مقاصد تقریبا از آمار و ارقام برخوردار است. برای مثال، 

طبق این آمارها، در سال گذشته 545 هزار ایرانی در امارات ساکن 

بوده‌اند. همچنین آمارهای غیررسمی نیز نشان می‌دهد بیش از 8 

هزار شرکت ایرانی و 6 هزار بازرگان ایرانی در سراسر امارات فعالیت 

می‌کنند. گرچه در سال‌های اخیر خروج سرمایه از ایران به مقصد 

دبی و ابوظبی امارات کمتر شـــده، اما طبق آمارهای اداره املاک 

و اراضی دبی، در ســـال 2012 حجم سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها در 

املاک امارات حدود 900 میلیون دلار بوده است. همچنین طبق 

این آمارها، ایرانی‌ها در سال 2011 پس از هندی‌ها، انگلیسی‌ها 

و پاکستانی‌ها، در رتبه چهارم گروه خریداران املاک در دبی بودند 

که 1144 ملک به ارزش یک میلیارد و 215 میلیون دلار خریداری 

کرده بودند. این ارقام در سال‌های بعد نیز بین 400 تا 500 میلیون 

دلار در نوسان بوده، اما از سال 2017 تاکنون ارقام قابل‌توجهی 

منتشـــر نشده است. مورد بعدی، خروج سرمایه از ایران به مقصد 

ترکیه است. بررسی‌ها نشان می‌دهد از اوایل سال 2015 تا 8 ماهه 

2021 ایرانی‌ها درمجموع 23 هزار و 64 فقره ملک در این کشور 

خریداری کرده‌اند که اگر حداقل سرمایه‌گذاری را 250 هزار دلار 

)رقم پذیرش تابعیت( درنظر بگیریم، ایرانی‌ها طی 6 سال اخیر 5 

میلیارد و 800 میلیون دلار فقط در املاک ترکیه ســـرمایه‌گذاری 

کرده‌اند. همچنین طی سال‌های2013 تا سال 2021 ایرانی‌ها 

درمجموع 4هزار و 511شرکت در ترکیه تاسیس کرده‌اند که برآورد 

می‌شود حدود 3 میلیارد دلار نیز در این بخش سرمایه‌گذاری شده 

باشد. البته سرمایه‌گذاری در سهام و دیگر اقسام سرمایه‌گذاری 

ایرانی‌ها در ترکیه و امارات چندان مشـــخص نیست و باید منتظر 

ارقام عجیب‌تر نیز باشیم. 

7 دلیل فرار سرمایه‌ها
همانطور که گفته شد خروج سرمایه در اقتصاد تبدیل به بیماری 

مزمن شـــده و این دید بلندمدت فعالان اســـت که بدون توجه به 

اتفاقات کوتاه‌مدت، انگیزه‌ای برای ســـرمایه‌گذاری در ایران پیدا 

نکرده و به خرج ســـرمایه خود از چرخه اقتصاد ترغیب می‌شود. با 

این حال اما می‌توان دلایلی را که در کوتاه‌مدت باعث افزایش خروج 

سرمایه از میانگین بلندمدت آن می‌شود را به ترتیب زیر برشمرد:  1. 

تقویت نرخ ارز؛ یکی از علل اصلی فرار سرمایه که اکثرا بر آن اتفاق 

نظر دارند، احتمال تغییر )افزایش( نرخ ارز است. به‌عبارت دیگر 

پول داخلی کمتر از حد ارزش‌گذاری خواهد شد، درنتیجه کاهش 

رسمی ‌در ارزش‌گذاری پول در آینده قابل پیش‌بینی است. البته این 

معضل در کشور‌های توسعه‌یافته مانند ایران که از درآمد‌های نفتی 

نیز برخوردار است گاهی اجتناب‌ناپذیر و غیرقابل کنترل می‌شود 2. 

کسری بودجه؛ کسری بودجه دولت که به‌وسیله انتشار پول تامین 

مالی شده است، فشارهای تورمی ‌را به وجود می‌آورد. افزایش نرخ 

تورم باعث کاهش ارزش دارایی‌های داخل می‌شود. بنابراین به‌دلیل 

اجتناب از کاهش دارایی داخلی افراد به خرید دارایی‌های خارجی یا 

انتقال سرمایه داخلی به خارج اقدام می‌کنند. 3. ریسک؛ اختلاف 

ریسک سرمایه‌گذاری در کشور‌های در حال توسعه و کشور‌های 

صنعتی، یکی دیگر از عوامل فرار ســـرمایه است. اکثر کشور‌های 

پیشرفته، نظام سیاسی و اقتصادی با ثبات با ترتیبات قانونی مدون و 

مشخص دارند، درحالی که کشور‌های درحال توسعه از این جنبه‌ها 

محروم هستند. 4. نرخ رشد اقتصادی؛ رشد اقتصادی با فرار سرمایه 

یک رابطه دیالکتیک و دوطرفه دارد به‎صورتی که افت تولید ناخالص 

داخلی منجر به فرار سرمایه و ایضا خروج سرمایه نیز بر کاهش هر 

چه بیشتر تولید ناخالص داخلی موثر است. 5. قوانین و مقررات؛ 

محدودیت‌هـــا و مقرراتی که دولت‌ها روی بازار‌های مالی داخلی 

و ارز خارجی وضع می‌کنند، یکی از علل این پدیده می‌باشـــد. از 

عوامل ساختاری دیگری که ساکنان داخلی را به سرمایه‌گذاری 

در خارج تشویق می‌کند، شامل پایین بودن هزینه فرصت در بازار 

سهام داخلی و فقدان کامل بیمه ســـپرده روی دارایی‌های نگه 

داشـــته شده در سیستم بانکی است. 6. ناامنی بازار‌ها؛ موضوع 

دیگری که به خروج سرمایه از ایران تبدیل شد، ناامنی بازارها بود. 

حتی بازار مسکن نیز گاهی تحت سایه جنگ تحت رهبری ترامپ 

متزلزل می‌شد. بنابراین مردم کار مولد و صنعتی را رها کردند و به 

فکر انتقال سرمایه به بازارهای امن‌تر بودند 7. رمز ارز‌ها؛ موضوع 

دیگری که در سال‌های اخیر رخ داد موضوع بازار سهام بود که بر 

تفکر سرمایه‌گذاری در ایران تاثیر بسزایی گذاشت. پس از تعلل 

دولت قبل در توسعه بازار سرمایه و نیمه‌کاره گذاشتن آن، شاهد 

ظهور سرمایه‌گذاری‌های نوینی مثل رمزارز‌ها هستیم. 

شبکه گسترده صرافی در ایران
کنترل حســـاب سرمایه جزء اوامری اســـت که در شرایط عادی 

اقتصادی توصیه نمی‌شـــود، اما تجربه کشور‌های درحال توسعه 

نشان می‌دهد اجرای این مساله در شرایط نااطمینانی و بحرانی 

احتمالا موثرتر است. به‌عنوان مثال در بحران 2008 کشور‌های 

آسیای شرقی خیلی زودتر از کشور‌های غربی از رکود خارج شده 

و بحران را پشت‌سر گذاشتند. یکی از موارد کمک‌کننده در کتاب 

بلانچارد، اقتصـــاددان با عنوان »آنچه اقتصاد از بحران آموخت« 

همین مساله است. او معتقد است اعمال محدودیت ازسوی مقامات 

کشور‌های شرقی بر حساب سرمایه و محدودیت خروج و ورود ارز 

باعث شـــد این کشور‌ها زودتر بتوانند به بحران خاتمه دهند. در 

کشور‌های آسیای شرقی مانند کره، تایوان و... به هیچ‌وجه مانند 

ایران از صرافی‌های فراوان برخوردار نبوده و بسیاری از فعالیت‌های 

ارزی ازطریق بانک‌ها انجام می‌شود. این درحالی است که در کشور 

ما تنها 620 صرافی مجاز وجود دارد و درکنار آن شبکه‌ای گسترده 

از بازار‌های سیاه ارزی وجود دارد که نمی‌توان از نقش آنها در توزیع 

مخاطرات گذشت کرد. در کشور ما ارز یا ازطریق بانک مرکزی که 

آن‌هم درآمد‌های نفتی است وارد می‌شود یا ازطریق صادرات‌های 

غیرنفتـــی. در مورد اول که عمده درآمد ارزی ایران در بلندمدت را 

رقم زده اســـت، بانک مرکزی ارز را در بازار توزیع کرده که گسترده 

بودن شبکه ارزی در ایران به چرخش بیش از حد کمک می‌کند. 

باتوجه به منفی بودن انگیزه‌های اقتصادی در ایران، فعالان راهی 

جز تبدیل ریال به دلار نداشته و در خوشبینانه‌ترین حالت آن را در 

کشو‌های خانه نگهداری می‌کنند و در بدترین حالت نیز راهی برای 

خروج آن. بنابراین به‌نظر می‌رسد کنترل حساب سرمایه ازسوی 

دولت و بانک مرکزی و استفاده از درآمد‌های ارزی برای بهبود آن 

بهترین راه بوده است. درکنار این بایستی در دوران وفور درآمد ارزی 

نیز بخشی از درآمد به کشور وارد نشده و صرف سرمایه‌گذاری‌های 

بین‌المللی شود.

@ f a r h i k h t e g a n d a i l y

مرتضی عبدالحسینی
روزنامه نگار

  گزارش
کانون وکلا گویا انحصار از هر نوعی را دوست دارد و نمی‌خواهد 

آن را از دســـت بدهد؛ فرقی هم نمی‌کنـــد این انحصار از نوع 

محدود کردن ظرفیت پذیرش در آزمون وکالت باشد یا فعالیت 

هر استارتاپ یا پلتفرمی که دسترسی مردم به وکلای دادگستری و 

خدمات حقوقی را تسهیل و ارزان کند. کانون وکلا که سال‌هاست 

می‌گویـــد تعداد قابل‌توجهی از وکلا به‌ویژه وکلای جوان بیکار 

هســـتند و همین قضیه را دســـتمایه محدودیـــت در ظرفیت 

پذیرش آزمون وکالت قرار داده، هیچ‌اقدامی برای اشـــتغالزایی 

وکلای بیکار نمی‌کند و فقط از این مســـاله به‌عنوان بهانه‌ای 

بـــرای ادامه‌ انحصارطلبی خود اســـتفاده می‌کند که روزهای 

خوش انحصارطلبی آنها نیز با تصویب طرح تسهیل مجوزهای 

کسب‌وکار در مجلس شورای اسلامی رو به پایان است.

90 درصد پرونده‌های قضا�یی وکیل ندارند
براساس آماری که وزارت دادگستری در هفته قوه قضائیه اعلام 

کرده، 9 میلیون و 600 هزار پرونده یکتا در قوه قضائیه وجود دارند 

که ســـالانه وارد دستگاه قضایی می‌شوند و این رقم با احتساب 

پرونده‌های تکراری به حدود 17 میلیون پرونده می‌رســـند. با 

احتساب این تعداد پرونده مطروحه در دستگاه قضایی و بدون 

درنظر گرفتن پرونده‌های تکراری، به هرکدام از 65 هزار وکیلی 

که در کشور هستند چیزی حدود 147 پرونده می‌رسد اما جالب 

اینکه امروز 90 درصد پرونده‌های مطرح در محاکم دادگستری 

بدون وکیل است و مردم ترجیح می‌دهند وکیل نگیرند و خودشان 

برای پیگیری پرونده‌هایشان در دادگستری حاضر شوند که این 

مساله علاوه‌بر افزایش ازدحام جمعیت در مجتمع‌های قضایی، 

موجب طولانی شدن روند رسیدگی نیز می‌شود. اکنون سوال این 

است که چرا مردم علاقه‌ای به داشتن وکیل در پرونده‌هایشان 

ندارد؟ مگر نه اینکه به گفته مســـئولان کانون‌های وکلا تعداد 

زیادی وکیل بیکار وجود دارد که حتی قادر نیستند هزینه تمدید 

پروانه‌های وکالت خود را پرداخت کنند.

یک بام و دو هوای کانون وکلا
در ســـال‌های اخیر با گسترش روزافزون فناوری‌های نوین در 

ابعاد مختلف زندگی مردم و جامعه، شرکت‌های نوآفرین یا همان 

اســـتارتاپ‌ها در حوزه‌های گوناگون کسب‌وکار ورود کرده‌اند 

که از نمونه‌های موفق آن می‌توان به اســـتارتاپ‌های فعال در 

حوزه حمل‌ونقل اشاره کرد؛ استارتاپ‌هایی که هم هزینه‌های 

مردم را کاهش داده‌اند و هم بازار را رقابتی کرده‌اند. بر همین 

اســـاس در حوزه خدمات حقوقی و قضایی نیز یکی، دوسالی 

است که استارتاپ‌های حقوقی وارد شده‌اند تا بدون دخالت در 

امر وکالت، هم قیمت خدمات حقوقی و قضایی مانند گرفتن 

وکیـــل در پرونده‌های قضایی را برای مردم کاهش دهند و هم 

موجب اشـــتغالزایی وکلایی شوند که کانون وکلا چندسالی 

اســـت با کوبیدن بر طبل بیـــکاری آنها به انحصارطلبی خود 

ادامه می‌دهد.

درحالی‌که به‌نظر می‌رســـید کانـــون وکلا از حضور و فعالیت 

این استارتاپ‌های حقوقی در راستای نگرانی‌هایش نسبت به 

بیکاری وکلا به‌ویژه وکلای جوان حمایت کند اما کانون وکلای 

دادگســـتری مرکز در اقدامی عجیب از یکی از استارتاپ‌های 

فعال در این حوزه به اتهام دخالت در امر وکالت شکایت کیفری 

کرده اســـت، به‌طوری‌که انتشـــار خبر شکایت کانون وکلای 

دادگستری مرکز از یک اپلیکیشن موبایلی که در حوزه استارتاپی 

توانســـته خدمات حقوقی مناسبی به متقاضیان آن برساند، 

شگفتی محافل حقوقی و رسانه‌ای را درپی داشته است.

جدا از اینکه کانون وکلا از یک اپلیکیشن به اتهام دخالت در 

امر وکالت شکایت کیفری مطرح کرده است، مقابله این کانون 

با استارتاپی که در آن توسعه خدمات حقوقی و به‌ویژه معرفی 

وکلایی که کارنامه و توانمندی‌ آنها در معرض رای و نظر مردم 

است، برخلاف گفته‌های پیشین مسئولان نهاد وکالت است 

که مدعی بودند »باید خدمات حقوقی به بهترین شکل ممکن 

به مردم ارائه شود« کمااینکه این کانون حتی با طرح تسهیل 

صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار هم مخالفت صریح کردند با 

این پیش‌فرض که این طرح سبب نازل شدن خدمات حقوقی 

و وکالتی خواهد شد!

استقبال برای شکایت
براساس آنچه در رسانه‌ها منتشر شده، کانون وکلای دادگستری 

مرکز از ســـامانه یکپارچه خدمات داوری، وکالت، کارشناسی 

)سیدوک( شکایت کرده است؛ اپلیکیشنی که همچون بسیاری 

از اســـتارتاپ‌های موجود و فعال در حوزه‌های مختلف هیچ 

دخالتی در امر وکالت ندارد و فقط دسترســـی مردم به وکلا و 

خدمات حقوقی را تسهیل کرده است و منطبق با سند تحول 

قضایی، سیاست‌های دولت الکترونیک و نیز براساس تجربه 

قبلی موســـس آن ایجاد شـــده و درحال‌حاضر نیز توانسته تا 

حدودی اعتمـــاد کاربران خود را جلب کنـــد. فردین آقایی، 

مدیرعامل ســـامانه سیدوک درباره شکایت کانون وکلا از این 

اپلیکیشـــن اســـتارتاپی گفت: »ما در ابتدا مشکلی با کانون 

نداشتیم و حتی چندین بار نامه‌نگاری کردیم و از کانون برای 

فرهنگ‌ســـازی و نظارت بر عملکرد وکلا و همکاری مشترک 

درخواســـت کمک کردیم؛ چندین جلسه هم برگزار کردیم و 

حتی کار ما با استقبال مدیران کانون روبه‌رو شد و از ما مدارک 

و نمونـــه قرارداد و ... خواســـتند که مدارک مـــورد نیاز را ارائه 

کردیم. در جلسات قول همکاری و حمایت دادند اما نمی‌دانیم 

یک‌دفعه چه اتفاقی افتاد که تصمیم به شکایت برای تعطیلی 

این اپلیکیشن گرفتند!«

وی افزود: »اگر منظور مسئولان کانون از آن جلسات دریافت 

اسناد و مجوزهای ما برای شکایت از سیدوک بود که به‌طورقطع 

این حرکت غیراخلاقی اســـت ولی شاید برای کانون وکلا کار 

غیراخلاقی معنی نداشته باشد اما برای ما به‌عنوان یک پلتفرم 

حوزه خدمات حقوقی، اخلاق و پایبندی به اخلاقیات از درجه 

اهمیت بالایی برخوردار است.« به گفته این فعال حوزه استارتاپ 

که خدمات حقوقی را به‌صورت آنلاین در دسترس کاربران قرار 

می‌دهد، این اپلیکیشن تمام مجوزهای لازم را از نهادها و مراجع 

مربوطه اخذ کرده است، بنابراین فعالیت‌های قانونی آن مورد 

اعتراض و شکایت کانون وکلا قرار گرفته است!

به‌نظر می‌رسد این اپلیکیشن استارتاپی، مطالبات و دغدغه‌های 

موکل و وکیل را توامان پیگیری می‌کند؛ حال این سوال مطرح 

است که چرا کانون وکلا نسبت به این اپلیکیشن حالت تهاجمی 

گرفته است؟ چرا تسهیل کردن ارتباط مردم با جامعه وکلا از نظر 

کانون وکلا دخالت در امر وکالت محسوب می‌شود، درحالی‌که 

این اپلیکیشـــن وکالت نمی‌‌کند، بلکه استارتاپی برای پیوند 

بین مردم نیازمند به خدمات حقوقی، وکالتی و کارشناســـی 

با حقوقدانان، وکلا و کارشناســـان رسمی است. کاربران این 

اپلیکیشن در انتخاب وکیل خود آزاد هستند و با توجه به رزومه 

وکلای عضو که در دسترس است و نظرهای مردمی ثبت‌شده در 

آن، در انتخاب وکیل دست بازتری دارند و این اصلا به معنای 

دخالت در امر وکالت نیســـت، بلکه به‌نوعی توسعه امر وکالت 

به نفع وکیل و موکل است. درست مانند آنچه امروز در بسیاری 

از پلتفرم‌های مشابه مانند اسنپ و تپسی شاهد هستیم.«

توضیح رئیس کانون وکلا درباره شکایت از 
فعالیت یک استارتاپ حقوقی

جلیل مالکی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در نشست 

خبری اخیری که با رســـانه‌ها داشـــته، در پاسخ به سوال یکی 

از خبرنگاران به شـــکایت کانون وکلا از یکی از استارتاپ‌های 

حقوقی واکنش نشـــان داده و گفته است: »قطعا کانون وکلا از 

اســـتارتاپ‌هایی که در چارچوب قانون فعالیت کنند، حمایت 

می‌کند ولی به همان اندازه با موسســـات و استارتاپ‌هایی که 

خارج از چارچوب قانون فعالیت کنند و به‌ســـمت تظاهر به امر 

وکالت و مداخله در امر وکالت دادگستری بروند، مقابله می‌کند.« 

مالکی تاکید کرده است: »نظارت دقیق کانون وکلای دادگستری 

بر موسسات و استارتاپ‌های حقوقی برای حفظ سلامت نظام 

حقوقی و قضایی کشـــور است که این موسسات و استارتاپ‌ها 

مرکزی برای فعالیت‌های واســـطه‌گری و وکالت‌های تضمینی 

و کارچاق‌کنی نشـــود و اداره حقوقی کانون وکلای دادگستری 

مقابل مظاهر تظاهر به وکالت واکنش می‌دهد و فرقی ندارد که 

استارتاپ، موسسه یا فرد باشد، اقدام قانونی انجام می‌دهد.«

نحوه پاســـخ رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز که اخیرا در 

جلوگیری از تصویب طرح تسهیل مجوزهای کسب‌وکار و حفظ 

انحصار کانون وکلا شکست‌خورده، نشان می‌دهد که یا با فعالیت 

اســـتارتاپ‌ها آشنا نیست یا به‌قدری به انحصار در حوزه وکالت 

و خدمات حقوقی علاقه دارد که تاب شـــنیدن ارزانی خدمات 

حقوقی و قضایی برای مردم را ندارد و در آخر اینکه پیش‌ازاین نیز 

مسئولان کانون وکلا بارها از توسعه ارائه خدمات حقوقی و حمایت 

از اشکال مختلف تسهیل ارائه خدمات وکالتی مانند اپلیکیشن‌ها 

سخن به زبان آورده‌اند اما شکایت آنها از یک استارتاپ که تنها 

ماموریت خود را ارتباط بین مردم با وکلا و کارشناســـان رسمی 

می‌داند، اثبات‌کننده تناقض گفتار و رفتار انحصارطلبانه کانون 

وکلای دادگستری است.

انحصارطلبان کانون وکلا علیه جیب مردم

»فرهیختگان« گزارش می‌دهد: آمار خروج سرمایه از ایران تأسف‌برانگیز است، دولت سیزدهم چه نقشه راهی دارد؟

وج ۱۷۱ میلیارد دلار سرمایه در ۱۶ سال خر
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